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مقدمهمقدمه

دانش آموز عزیز
بــا توجــه بــه انتشــار گســترده بیمــاری همه گیــر و جهانــی کرونــا ویــروس، لازم 
ــدن  ــالم مان ــه س ــاده، کمــک ب ــتورالعمل های س ــکات و دس ــت ن ــا رعای اســت ب

خــود و خانــواده کنیــد.



از همان روزهایی که مدرسه ها را تعطیل کردند و همه مدام می گفتند 
بیماری ویروسی به اسم کرونا آمده، برایم سوال بود که ویروس کرونا 
که  بودم  خوانده  علوم  کتاب  در  ویروس  مورد  در  چیزهایی  چیست؟ 
ویروس نوعی میکروب است که وقتی وارد بدن می شود آدم را مریض 
در  بیشتر  می خواستم  من  ولی  سرماخوردگی.  ویروس  مثل  می کند. 

موردش بدانم یک روز با مامان نشستیم و از اینترنت کمک گرفتیم.

ویروسکرونــا
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مـن فهمیـدم که کرونا، ویروسـی اسـت 
کـه از چیـن پیـدا شـده و از آدمـی بـه 
آدم دیگـر سـرایت کـرده و رفتـه رفتـه 
بـه کشـورهای دیگـر هـم پخـش شـده 
و چـون در سـال 2019 میـلادی پیـدا 

شـده اسـمش را کووید19گذاشـتند.

کووید 19
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یکـی از روزهـا که هنوز مدرسـه ها 
بابـا  بـود  تعطیـل  کرونـا  بخاطـر 
سردرد شـدیدی داشـت و بی حال 
بود و در اتاقش اسـتراحت می کرد. 
مامـان اجـازه نمـی داد به اتـاق بابا 

برویـم و حالش را بپرسـیم. 

خـودش هـم وقتی بـرای بابـا سـوپ می برد 
ماسـک می زد و وقتی برمی گشـت دسـتانش 
را می شسـت. خیلی برای بابا نگران بودیم. از 
حامد پرسـیدم چـرا مامان نمی گـذارد برویم 
پیـش بابـا؟ حامـد گفت بابـا علایـم کرونا را 
دارد ولـی بـرای اینکـه مطمئـن شـویم باید 
تسـت بدهـد. همـان روز بابـا همـراه مامـان 

راهیه بیمارسـتان شـدند .

علائمکرونـــا
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وقتـی برگشـتند بابـا دوبـاره بـه اتاقش برگشـت تا اسـتراحت کند 
و هنـوز مـا اجـازه نداشـتیم بـه اتاقـش برویـم تـا وقتی کـه جواب 
آزمایـش بیایـد. فردایـش مامـان جـواب آزمایش را گرفـت و گفت 
خـدا را شـکر کرونـا نبـود. فقـط کمـی سـرما خـورده اسـت. بابا از 
اتاقـش بیـرون آمـد و حالـش هـم بهتر شـده بـود و از او پرسـیدم 
یعنـی هرکـس سـرش درد می کنـد ممکـن اسـت کرونـا داشـته 
باشـد؟ بابـا گفـت: نـه عزیزم ایـن یکی از علایـم کرونا اسـت. کرونا 

علایـم دیگری هـم دارد.
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 مثـل تـب، سـرفه، مشـکل تنفسـی، خسـتگی، در عضلات، 
کاهـش حـس بویایی و چشـایی، گلـو درد، اسـهال، تهوع و 

استفراغ.
وقتـی چندتـا از ایـن علایم رو داشـته باشـیم باید بـه دکتر  

برویـم تـا زودتـر جلوی پیشـرفت بیمـاری را بگیریم.

مشکلتنفسیســرفهتـب 
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کاهـشحسدرعضــلاتخستــگی
بویاییوچشایی

تهوعواستفراغاســهالگلــودرد

9



سـارا خیلـی بی قـراری می کـرد، دیگـر از خانـه مانـدن و تلویزیـون دیـدن 
خسـته شـده بودیـم. دلمـان لـک زده بـود بـرای دوچرخه سـواری در پـارک، 
باهـم رفتیـم سـراغ مامان تـا از او اجـازه ی بیرون رفتـن بگیریـم. مامان گفت 
می دانیـد چطـور بایـد رفتـار کنید تـا از بیماری ایمن باشـید؟ سـارا گفت بله 
مامان جـان ماسـک می زنیـم، مـن هـم گفتـم، از بقیـه آدم هـای پـارک 2متر 
فاصلـه می گیریـم، تـازه پارک مکان سرپوشـیده نیسـت و می شـود آنجا رفت.

قوانینبیرونرفتن
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مامـان از اینکـه می دانسـتیم چطـور 
بایـد بیـرون برویم دلش قرص شـد. 
بـا مامـان رفتیم پـارک و اجـازه داد 

در پـارک دوچرخه سـواری کنیـم.
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سـعید پسر همسـایه و همکلاسـی حامد بود. 
تا ما را در پارک دید باذوق و شـوق به سـمت 
مـا بـا دوچرخه آمـد، نزدیـک که شـد، حامد 
سـریع با صدای بلند گفت: نه سعید نزدیک تر 
 نیـا، بایـد فاصلـه اجتماعـی را رعایـت کنیـم.
فاصلـه  گفـت:  و  خارانـد  را  سـرش  سـعید: 

چـه؟ یعنـی  اجتماعـی 
حامـد جـواب داد بـرای اینکـه بـه ویـروس 
کرونـا مبتلا نشـویم بایـد از همدیگـر دو متر 
فاصلـه داشـته باشـیم. چون اگر مبتلا باشـیم 
ویـروس از قطـرات تنفـس عطسـه و سـرفه 

پخـش می شـود.
سعید ناراحت شد و گفت من که کرونا ندارم.

  

فاصلهاجتماعی
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حامد گفت فرقی ندارد سعید جان شاید من و سارا مبتلا باشیم و ویروس 
هنوز علامتی نشان نداده باشد. تازه نباید با کسی دست بدهیم یا حتی بغل 
کنیم، چون ممکن هست جان او و خودمان را به خطر بیاندازیم. سعید با 
شنیدن حرف های حامد چند قدم عقب تر رفت و ماسکش را روی صورتش 
پارک  در  اجتماعی  فاصله  رعایت  با  مدت ها  از  بعد  روز  آن  کرد.  درست 

دوچرخه سواری کردیم و خیلی خوش گذشت.
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20 ثانیه

شستندستهــا

بعد از اینکه در پارک کلی بازی کردیم، به خانه برگشتیم. مامان گفت: الان وقت چه 

کاریه بچه ها؟ باهم، همصدا شدیم و گفتیم: شستن دست ها. مامان گفت آفرین چون 
دست هایمان را به سطح های آلوده زدیم باید آن را آب و صابون بشوییم تا از آلودگی 

پاک شود.
سارا رفت و به سرعت دست هایش را شست و بیرون آمد.

سریع  خیلی  نمی کنی  فکر  جان  سارا  گفت:  مامان 
دست هایت را شستی؟

سـارا نگاهی به دست هایش 
انداخـت و گفت ولـی با آب 
مامـان  شسـتم،  صابـون  و 
بـرای  می دانـم  بلـه  گفـت 
اینکـه میکـروب و ویـروس 
شسـته  کامـلًا  دسـت ها 
شـود باید حداقـل 20 ثانیه 
بشـوییم. را  دسـت هایمان 
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 البته با روش درست.
من و سارا با هم گفتیم: روش درست؟! چطوری؟!

مامان گفت: بیایید نشان بدهم.
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